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    شرایط  گذشته وجود داشته، جوامعی بودند سنتی. جوامعی که در جوامعی که در
    با شند: مدرن ودرحال گذار. جوامع درحال گذارمعاصر وجود دارند، دودسته می 

    جوامعی هستند که بخشی ازآنها مدرن وبخشی هم سنتی هستند.این جوامع بمرور
     ومعمولن با بحران وبویژه با بحران با مدرنیزاسیون بسوی مدرنیته پیش میروند

      چیست؟ گریبان می باشند. انسان سنتی هیچگاه نمی پرسد که سنت هویت دست و 
    موقعی که ازسنت عبور می کنیم، وارد دوران مدرن می شویم، سؤال می کنیم که 

       معنای چیست، بمفهوم و  می پرسند مدرنیته اینکه امروز سنت چیست؟ همینطور  
      پستمدرن گفته باین موقعیت  مدرنیته است و  زیرسؤال بردن مدرنیته و دوری از

       عقلانیت خاصی از هد، یک نوع می یل کتش مدرنیته را گوهر می شود. چیزی که 
       نامیده می شود که بآن عقلانیت انتقادی می گویند. البته دوران سنت هم مبتنی بر 
         . حداکثر کاری کهعقلانیت است، ولی عقلانیت آن دوتفاوت گوهری بایکدیگر دارد  

           تفسیری است. فیلسوفانی که دردوران سنت بودند،برمی آید،عقل ازعقلانیت سنتی  
       صحبت بر   دوران مدرن،  می کردند، اما در با عقل خودشان جهان را تفسیر حداکثر    
       کُل نظام عالم تغییر ایجاد  کند.   می خواهد در تغییر است و این عقل "خودبنیاد" سر     
        زندگی در آن دوران قانع بود و نظام عالم را عادلانه  می پنداشت.    انسان سنتی به      

        مدرن  می خواهد هم عالم وهم اجتماع را بمفهوم  وسیع آن تغییر دهد.  اما انسان 

با درنظرداشت وضعیت عمومی، برخی ازسازمان های بین المللی، شکل گیری بحران انسانی درکشورما را 
عواقب نهایت مخرب  یادشده، ، بحرانگمان های اینچنینی حدس و بربنیاد پیشبینی ها و نمایند.پیشبینی می 

باوجود اینهمه شته که ازهمین حالا بهدف بلعیدن شهروندان بیدفاع کشورما دهان بازنموده است. دا بدنبال  
مبرهن می گردد که   و زمان دیگر، واضح یادشده بعمل آید، این واقعیت بیش ازهر مورد نهایت دقت در اگر

 -گسترش معضلات اجتماعی  می باشد. وسعت ووبحرانی وضعیت موادغذایی درافغانستان همچنان متشنج 
راه را  موقف سیاسی "طالب"ها اثرات منفی بجا گذاشته و موضعگیری و اقتصادی درکشور، بگونه ای در

مهیأ مینماید. اما بایست  ازپیش مساعد و بیشبرای طرح وعملی نمودن برنامه های رادیکال وبنیادگرایانه 
عملگراباحتمال اغلب اگرفقط باین دلیل که تضعیف متذکرگردید که نتایج تلاشها بمنظور"مجازات"طالب ها   

مانند آنچه ایالات  پنداشته می شود، بویژه اگرشرایط و وضعیت یان در رهبری جنبش یادشده اجتناب ناپذیر
سناریوهای خوشبینانه  ، درمورد کشورما نیزعملی گردد، درچنین وضعیتی،مودمتحده درقبال ایران اعمال ن

علیه  تریگسترده باین مفهوم،اگربیشترازاین هم بوضع تعزیرات  امکان ناپذیربنظرمی رسد.برای کشورما، 
میلیون دالری برای کشورمارا متوقف  ۴۶۰طرح کمک  "طالب"ها مبادرت ورزیده شود، که درگام نخست،



 بانک توسط همچنان  ویژه برای سالروان را منجمد نمود. برداشت عدیبسط ق نیزصندوق بین المللی پول  و
که درامتداد دودهۀ پسین به مبلغ  کشورما ، تطبیق عملی واجرای برنامه ها دربین المللی بازسازی وتوسعه

فشارهای جدید  اقدامات و چشم انداز توقف داده شد. جابجا می گردید، نیز   میلیارد دالر بالغ ۵٬۵مجموعی 
بخودی خود، جزچین، به یقین که برسایر بازیکنان، اثربازدارنده ای بجا  ،ایالات متحده درکشورما اقتصادی

.اشتگذ خواهد  
ازجانب دیگر، فرازآمدن "طالب"ها بقدرت، اصلن نمی تواند بمثابۀ اساس وبنیادی بمنظور رفع تحریم های 

کارمشترک اعضای شورای  -درقبال"طالب"ها تلقی گردد. مثل اینکه،امیدوارکننده ترین گزینه سازمان ملل 
درمورد مشخص نمودن نوع و کمیت اقدامات علیه"طالب"ها که بگونۀ مقایسوی بمثابۀ  امنیت سازمان ملل

وایالات  روسیه۱۴۰۰اگردرامتداد سال  تابع درنظر گرفته می شود، ازاهمیت منحصربفردی برخورداراست.
سازمان ملل در مورد تمدید میکانیزم  فرامرزی ارسال کمک  شورای امنیت  ۲۵۸۵ۀ نمبرمتحده  با قطعنام

نمود که مسکو و  های بشردوستانه به سوریه موفقت بعمل آوردند، بنابرآن، هیچ دلیلی وجود ندارد تا باور
تحریم های سازمان ملل به توافق نایل گردند.درمورد فهرستی ازاستثناآت  نتوانند (وهمچنین پکن)واشنگتن  

و  سیاسی -درمورد منابع وذخایردست نخوردۀ کشوربایست علاوه نمود که درصورت تأمین ثبات اجتماعی 
واستفادۀ بهینه ازآنهمه سرمایه های موجود درکشور، پویایی مثبت انکشامساعد گردیدن وضعیت عمومی   

، ازموقعیت جغرافیایی کشورمی توان بمثابۀ پل ارتباطی ید. همچنانف اقتصادی افغانستان میسرخواهد گرد
وجنوبی نیزاستفادۀ اعظمی بعمل آورد. تاکنون هم، درنقشۀ ادغام اورآسیا، افغانستان بمثابۀ آسیای مرکزی 

و این بدان مفهوم تلقی می گردد که امکانات اما،  کشورهای منطقه پنداشته می شود. مهمترین نقطۀ وصل 
  حدود می باشد.مها بمنظور همکاری های قاره یی درنوع خود،  زمینه

کشورعزیزما افغانستان درشرایط منحصربفردی می تواند بعامل تعیین کننده ای دررقابت های تاریخی میان 
جاپان ابداع  ی که توسط هند ومفهوم )اقیانوس آرام" -"هند  -برنامۀ جایگزین به منظوراتحاد اورآسیا  دو

،مبدل گردد. بهرحال، افغانستان یگانه کشوری خواهد بود که تا (وازجانب ایالات متحده ترویج گردیده است
نزدیک بافغانستان،  کنون ازمنابع وامکانات موجود، استفادۀ بهینه بعمل نیآورده است. کشورهای همجوارو

دراراضی متعلق بکشورما  موجودوبیش ازدیگران به ذخایروامکانات  دردورنمای قابل پیشبینی، قبل ازهمه
 علاقمندی دارند.

بخاطرباید داشت کاقتصادهای روبرشد آسیایی، درواقعیت امر،تقاضا برای موادخام واستفاده ازمنابع انرژی 
پیشبینی اجرای برنامه های انرژی فرامرزی درمقیاس افغانستان را برای دهه های آینده تضمین می نماید. 

بکارگیری منابع انرژی همچنان  قابل توجه انرژی آبی ونات اکمامرکزاورآسیا،ازجمله استفاده از دروسیعتر
امکان پذیرمی باشد. کشورما نیز تجدید قابل  

صادرکنندۀ  کشورما قادر خواهد گردید تا به بزرگترین  پیشبینی می گردد که درآینده های نزدیک  همچنان 
زراعتی به کشورهای جنوب وشرق آسیا مبدل گردد. مشارکت کشورعزیزما افغانستان،با  انواع محصولات  

جنوب،  -غرب وشمال  -بویژه درامتداد محورهای شرق  طرح های ایجاد دهلیزهای ترانسپورتی اورآسیا،  
 بر ددرمور ،مابگونۀ نمونه، چین درزمان دولت قبلی درکشور بانگیزۀ جدیدی درمورد مبدل خواهد گردید.

 باریک  قبیل دهلیز واخان، اعمار یک نوار نقل از توسعۀ زیرساخت های حمل و بمنظور متعدد   نامه های
متصل برودخانه های پنج، پامیرو واخان بمنظوراتصال مسیرهای انتقالاتی مورد زمینی درامتداد دره های 

نهایت محتاطانه وارد عمل گردید.پاکستان، بگونۀ  ، افغانستان واز مسیر کشورهای چین، تاجیکستان نظر  
بویژه درامتداد مرزهای ازتشدید عملکردهای سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده  قبلن جمله، اما پکن از

غربی  متعلق بخودش بیمناک بود واما اکنون از وضعیت  یادشده هرأس چندانی ندارد. تثبیت  وضعیت در 
تا موقعیتش را بمثابۀ یک رابط  طبیعی میان چین  میسر می نماید، به کریدورواخان این امکان را کشورما

 وآسیای غربی بازگرداند.
 اگرازنقطه نظروزاویۀ دید هندی ها به قضایای کشورما نگاه شود، این واقعیت بیش ازهرموقع دیگربرملأ 

ید درمناسبات  می گردد که حل وفصل"قضایای افغانستان" می تواند بمثابۀ فرصتی بمنظورایجاد انگیزۀ جد
هند و چین را نیز تحرک  بیشتری ببخشد.مناسبات میان  جانب دیگر ابط هند وپاکستان مبدل شده وازور و  

کشورهند در امتداد زمان  نسبتن طولانی از ایجاد مناسبات و روابط فعال با "طالب"ها اجتناب ورزید. چه، 



در  "طالب"ها پیروزی ، غالبن اسلام آباد اما در پنداشت. دست پاکستان می را بمثابۀ ابزاری در "طالب"ها
بمنظور گشودن  روابط و مناسبات دوجانبۀ هند و پاکستان بمثابۀ شکست برنامه های ادعایی دهلی  منشور

 "جبهۀ دوم" علیه پاکستان بویژه درمرزهای شمالی آن کشورتلقی می گردد. 
را در   بشردوستانه اش حضوراقتصادی، سیاسی وۀ قابل توجهی ، هند بگونسال پسین ۲۰درامتداد زمانی 

مناسبات  اسلام آباد بمثابۀ تلاشهای هند بمنظور تضعیف روابط وبخشید.اما اینهمه ازجانب  تکشورما وسع
گردید. ریعبداخل قلمرو پاکستان تر تحریک فرآیندهای تجزیه طلبانه د همچنان بهدف  پاکستان با کشورما و  

هرچه وارد نمودن  کابل می تواند به تلاش های دهلی بمنظور پیروزی"طالب"ها درپاکستان معتقد است که 
خاتمه بخشد. اما اظهارنظرهایی نیز مطرح می گردد دال براینکه  بیشترخساره و زیان به کشورهمجوارش 

 ملاحظات ژئوپولیتیکی،اهداف دهلی واسلام آباد دررابطه به کشورعزیزما افغانستان درصورت کنارگذاشتن
. چه، هردو کشوریادشده علاقمندند تا درگیری های مسلحانه باردیگر در محدودۀ افغاق می باشدبباهم منط  

 نستان شعله ورنگردیده وهمچنان طرفداری شان را ازاستقرارو تحکیم حاکمیت سیاسی درکشورما ابراز دا
ارتباطی با کشورهای جنوب آسیا وآسیای مرکزی نیاز  اسلام آباد به کشورما بگونۀ دهلیز دهلی وشته اند. 

همچنان هردوکشوریاد چنین مسیر را برای خویش ضرورت حیاتی محسوب می نمایند. استفاده از وداشته   
انجام  نباید به محل و مکانی بمنظورطرح واراضی متعلق بافغانستان  شده اصلن انتظاردارند که سرزمین و

بصورت همزمان  منافع، بگونۀ کُلی و چنین فهرستی از پاکستان مبدل گردد. هند واقدامات تروریستی علیه 
ج ۀ آسیا میتواند همچنان ادامه یابد. نباید فراموش گردد که یافتن مخرقار ومقتدردر میان هردوکشورپیشرو

بویژه بسیط نمی باشد.  درمجموعۀ مناسبات وروابط افغانستان، هند وپاکستان، آنقدرها هم ساده ومشترک 
قبال بحران کنونی کشور  بایست متذکرگردید که هند در کارهای دشواری درقبال هند عملن موجود می باشد.

مورد جستجوی  ، ازآمادگی های کمتری برخوردارمی باشد، چه هند درطقوینبمقایسه با سایربازیکنان مما 
همجوا به عادی سازی روابط ومناسبات با کشور راهای بدیل درسیاست خارجی اش، بویژه درامر دستیابی  

تفا به توافق و ش )پاکستان( می باشد. بگونۀ مثال،اگردهلی واسلام آباد درمورد قضایای مربوط بکشورما  
جمله  ، بربنیاد آن قادرخواهند بود درکنار مسایل یادشده، درمورد قضایای موجود دیگر، ازهمی نایل گردند

  ارضی نیزبه موفقیت هایی نایل گردند.درمورد معضلات تاریخی 
نقطه نظرآنهایی که به کشورما با سؤظن نگاه  ، همچنان می تواند ازحل وفصل قضایای مربوط به کشورما

توانبخشی سیاسی را بهمراه داشته باشد. اسلام هرأسی آشکار یا پنهان، همچنان نیز می نمایند، برای آنها 
محدودۀ اورآسیا بمفهوم محدود کلمه گسترش قابل ملاحظه ای حا و دردر دنیای مدرن بمفهوم وسیع کلمه   

 صل نموده است. 
شمار کشورهای "اسلامیست" هرکشوری که در حیات سیاسی آن، اسلام نقش فعالی داشته باشد، اغلبن در  

اسلام  انحأ با مسألۀ چگونگی  روابط با قرار می گیرد. سایرقدرت های نوظهور، بویژه در آسیا، بنحوی از
نرا بمثابۀ آ ری هااوجود دارد که بسی شکل خویش درهند معاصر  . این درحادترینسیاسی موأجه می باشند

آنهم درمتن پیروزی "طالب"ها درکشورما می پندارند.اسلام هرأسی عامل افزایش   
ترجیح  را اقتدارگرأ  رژیم های سکولار ،سنتی بعوض جنبش های اسلامی میانه رو  بگونۀ ری ها ااما بسی

موجود می باشد.( ۀ نمونه علیه حماس کُلی، بگوناین قاعدۀ  )البته دربرخی موارد، استثنأهایی از می دهند  
" و نیز "بنیادگرایی" جنبش های اسلامی غیرمذهبی"یم های ژر سکولاریزم   عین حال، ارزیابی واقعی  در

می دهد(، گاهی    چگونگی درگیری ها درسوریه، لیبیا و سایر کشورها نشان   )همانطورکه تجربۀ موقعیت و
  هم دشواربنظرمی رسد. 

از با خروج  اسلام سیاسی را نمی توان مظهر چنین ادعأ می نمایند که بسیاری از اسلام شناسان  حال، بهر
رژیم های  تعداد  محاسبه می نمایند که   نیز عدۀ دیگر. پنداشت مدرن  سکولاریزۀ   به دنیای  ستان گرایی

حاکمیت های اسلامی که  آنها ادامه داده می افزایند  اسلامگرأ درجهان روبافزایش می باشد نه رو بکاهش.
نظر  نقطۀ  خواهد گردید، بگفتۀ آنها، دین اسلام از مبدل  جهان  رژیم ها درسدۀ روان به گسترده ترین  در

و در چنین وضعیتی، همه ی بشریت عمدتن در جهان اسلام زندگی  فته استمحبوبیت از مسیحیت پیشی گر
باشیم. خواهند نمود، باید ازقبل برای این امرآماده  

خورشیدی ۱۴۰۱ماه حمل سال  ۲۱ یکشنبه   


